
 ، پیــش ل  ســا ســه 
معلم ادبیــات خلاقی 
ی  ا بــر کــه  شــتیم  ا د
عیــد، یک تکلیف بامزه 
داد:»کتــاب چارلــی و 
کارخانه شکلات‌ســازی را بخوانید و فیلمش را تماشــا 
کنیــد. بعــد، ایــن دو را مقایســه ســپس نتیجه‌گیــری 
کنید.« تکلیفی شــیرین که واقعا تعطیلات‌پســند بود. 
حالا بماند که ما به رســم دانش‌آموزی ماجرا را شــل 
گرفتیــم و فقــط فهرســتی از حذف و اضافــات فیلم را 
ســر کلاس بردیم؛ معلم‌مان از این کار هدفی داشــت 

که خواهم‌گفت.
چند وقت بعد، کتابی خواندم که پر از درون‌گویی بود؛ 
شــخصیت‌ها فکر می‌کردند و به کمک جملات افکار و 
احساساتشــان روشــن می‌شــد. وقتی که فیلمش را 
ســاختند، دیدم ای داد، عجب خیانتی! 90 درصد این 
مونولوگ‌های اساسی را حذف کرده‌اند. آخر داستان، 
یکــی از شــخصیت‌های مهم بر اثر بیمــاری می‌میرد، 
امــا در فیلــم، یک نبرد و مبارزه اشــک‌بار برای مرگش 
ساخته شده‌اســت! کتاب روی جاهایی مکث می‌کند 
کــه فیلــم نــه، و فیلم روی جاهایی وقــت می‌گذارد که 

کتاب نه.
تا این‌که دوســتی توضیــح داد:»وقتی می‌خواهند یک 
فیلــم را از کتابــی اقتبــاس کننــد همه چیز به ســادگی 
کپی‌کــردن نیســت؛ مهارت می‌خواهد، هنر اســت. در 
قالب فیلم نمی‌شود این همه خودگویی ‌را نشان داد. 
آخر چه کسی موقع فکر کردن بلندبلند حرف می‌زند؟! 
گــر چنیــن‌کاری ممکــن شــود، مــنِ مخاطــبِ  حتــی ا
فیلــم حوصلــه‌ شــنیدن این همــه حــرف و توضیح را 
کارگــردان دســت‌به‌کار شــده و  نــدارم. به‌جبرانــش، 
احوالات شــخصیت‌ها را با جلوه‌های بصری، نمادها، 
موســیقی، حــرکات دوربیــن و... نشــان داده‌اســت. 
همین‌طور، یک فیلم‌بین از پایان این داســتان انتظار 
کشــن و ماجرای دراماتیک دارد تا  مبارزه، صحنه‌های ا
این‌که همه‌چیز انقدر ســاده جمع شود. برای صحبت 
آخــر هــم بایــد بگویــم تنظیم مجــدد زمان هــر ماجرا 
ی اســت تا مخاطــب درگیر بماند و اثر ســرعت  ضــرور

مناسبی پیدا کند.«
بــه ابتــدای صحبــت برگردیــم. معلم‌مــان بــا تکلیف 
عیدش می‌خواســت بگوید که: هر رســانه، زبان خاص 
خودش را دارد، مخاطبش فرق می‌کند و این مخاطب 
انتظــار متفاوتــی دارد. یــک پیام واحد وقتــی در قالبی 
دیگر قرار می‌گیرد، باید ســاختار و شــکلش متناســب 
گــر می‌خواهیم  بــا زبــان رســانه عــوض شــود. پــس ا
تولید‌کننده باشیم یا در مقام قضاوت یک اثر رسانه‌ای 
قــرار بگیریــم، قبــل از هرچیز بایــد با زبان رســانه‌اش 

خوگرفته‌باشیم و سپس دست به‌کار شویم.

ضمیمه نوجوان
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سواد رسانه‌ای

تکلیف عید رسانه‌ای!

فاطمه‌زهرا 
برومندنیا

مدال‌آور المپیاد 
سواد رسانه‌ای

ع‌کار ‌فاطمه زار
 17 ساله از املش

 چند بند آرزو
گر چه زیبا می‌شود جهان،ا

غیر قاضی قضاوت نکند
کی، کسی بیجا شکایت نکند غیر شا

درمیان جمع کسی غیبت نکند
چشم‌ها از سیه‌بینی شسته شود

زهر زبان، نابود شود!
مهربانی، مرضی مسری و بی‌درمان شود!

دانایی هم سرطان شود!
انسانیت، قانونی باپرجا شود

کسیژن انسان شود و لبخند، ا
حال می‌بینی که، دنیا گلستان می‌شود !

‌محمدپارسا بحرینی
ج ۱۷ ساله از کر

 تو فقط ببار
ببار باران با ترانه

این بار نه بر سقف خانه
ببار بر دل‌های پژمرده، بر ذهن‌های کرم‌خورده

بر وجدان‌های خفته،بر عقاید زشت و کهنه
ک‌گرفته بر احساسات خا

ببار باران علم و هنر
ببار و خاموش کن آتش جهل و ستم

ببار باران عشق و نوع‌دوستی
ببار چه با ترانه و چه بی‌ترانه،تو فقط ببار

عطیه ضرابی اول 
تهران

 اندر احوالات قرنطینه 
شدم از شهر گریزان و به درمان مشغول 

من قرنطینه‌ام و درد مرا نیست اصول 
ی  همه تن، درد و تب و سرفه و شب بیدار

به سطوح آمده این حوصله از بیکاری ...
دست بردم به قلم بلکه وصیت بکنم 

گر شد دو نصیحت بکنم  به خودم گفتم ا
ح پریشانی من گوش کنید«  »دوستان شر

هر چه گفتند ز امراض فراموش کنید 
کرونا درد عجیبی است در اندیشه‌ من 
که زده تیشه به این جان بلا ریشه‌ من 

ماسک‌ها اسلحه‌ای نرم برای جنگ‌اند 
جنگ سختی که در آن فاصله‌ها دلتنگ‌اند 

دو قدم فاصله را خوب رعایت بکنیم 
چاره‌ای نیست، بیایید شکایت نکنیم

‌علیرضا عالی‌بیگی
 18 ساله از میانه

 در اهمیت حیاط مدرسه

حیــاط مدرســه ، یــاد آور خاطــرات کودکــی بــرای 
بزرگتر‌هاو یادآور تنها دلخوشــی بچه‌های شــلوغ و 
تنبل یا اندک زمانی برای هواخوری بچه‌زرنگ‌هادر 

زنگ تفریح است.
تــک تک قســمت‌های هر مدرســه خاطــرات تلخ و 
شیرینی دارد به خصوص حیاط آن ؛ حیاطی که در آن 
بسیاری تنبیه شده‌، زمین خورده و زخمی شده‌اند، 
بســیاری در برابــر جمعیت انبــوه دانش‌آموزان در 
صف حیاط جایزه گرفته و تشویق شده‌اند ، بسیاری 
در آن کتاب به دســت اســترس امتحان زنگ بعد را 
کشیده‌اند و بسیاری آخرین قدم‌های خودرا بعد از 
غ‌التحصیلی به سوی آینده، روی آن گذاشته‌اند. فار

امــروزه نه‌تنهــا این حیــاط مختــص دانش‌آموزان 
است ، بلکه مکانی برای انتظار والدین برای به خانه 
بردن فرزندان خود نیز هست ، و البته گوشه و کنار 
حیــاط مدرســه جایی مخفــی بــرای رد و بدل‌کردن 

اسباب‌بازی یا سی دی و ... هم بوده و هست.
در زمســتان عبــور از حیــاط هنــگام زنــگ نمــاز از 
وضوخانه تا نماز‌خانه برای بچه‌ها به‌دلیل رطوبت 
وضو مانند عبور از قطب جنوب بوده و هنوز هم در 
ی نفس  برخی مدارس هســت. حیاط‌هایی که روز
دانشــمندان در آن دمیده و بســیاری از ایده‌های 

نجات‌بخش دنیا در آنجا شکل گرفته است!
گاهــی اوقــات اهمیــت ایــن بخــش از مدرســه از 
شــکل‌گیری شــخصیت یک فرد توســط تشویق‌ها 
و تنبیه‌هــای آنهــا در آنجــا مشــخص می‌شــود، 
گاهــی اوقــات حیــاط مدرســه راهــی بــرای فــرار 
برخــی دانش‌آمــوزان و در مقابــل آرزوی بســیاری 
از بچه‌هــای  کم‌تــوان و ناتــوان مالــی و جســمی 
می‌شــود، گاهــی اوقــات وســیله شــادی توســط 

جشن‌ها و مراسمی مانند بازارچه می‌شود.
شــاید در کنار عبارت حیاط مدرســه ، کلمه تفریح 
بیشتر به ذهن بیاید، ولی همان‌طور که گفته شد، 
نباید آن را از دیگر قســمت‌های مدرســه دست‌کم 
گرفــت و بایــد بــه اهمیت آن پی برد که شــاید قدم 
فــرد مهمی روی آن باشــد و ما بی‌خبــر از آن آینده  

او را تغییر دهیم.

‌محدثه جلیلی
 19 ساله از قم 

 لذت ندانستن! 
شــاید شــما هــم وقتی امتحــان داشــتید با خودتــون فکر 

کرده‌باشید که کاش همه چیز رو می‌دونستم و بلد بودم. 
یا وقتی برای رســیدن به هدفــی تلاش می‌کردید، گفتید که 

کاش آیندم رو می‌دونستم. 
من خودم به‌شخصه زیاد از این فکرا می‌کنم. 

نمی‌دونــم اقتضای ســن‌مونه یا هر چیــز دیگه، اما به‌نظرم 
به‌شدت جای فکر و بحث داره.

مثــا تصور کنید که شــما تــوی همه زمینه‌ها تبحــر دارید. 
گاهی داره و  دوســت‌تون هــم تــوی همه زمینه‌ها علــم و آ
دوســت دوســت‌تون هم همین‌طور. حتی خانوادتون هم 

همین‌طور. 
همه همین‌طور.

بی‌مزه نیست این‌که ما به همه‌چی علم داشته باشیم؟
به‌نظرم دنیا این‌طوری خیلی کسل‌کننده می‌شه.

نه لذت آموزش رو می‌چشــیم، نه مشــورت 
رو، نــه پرســیدن رو و نــه هیــچ چیــز دیگــه رو. 

یم. شاید دیگه دنبال  حتی دیگه رغبتی هم به مطالعه ندار
تجربه‌کردن هم نباشیم. 

می‌بینید؛ وقتی همه‌چیزو بلد باشیم و آینده‌رو هم بدونیم، 
شاید دیگه انگیزه و هیجانی هم برامون باقی‌نمونه. 

به‌نظــرم خیلــی لذتبخشــه وقتــی که ما تصمیــم می‌گیریم 
کــه هرکــدوم از  کنیــم. چرا کــه بــرای آینده‌مــون انتخــاب 
انتخاب‌هــای مــا، یه مســیر جدید و زندگــی متفاوت‌تری رو 

پیش روی ما می‌ذاره. 
گه برای یه بار هم که شده، با دید متفاوت‌تری  قشنگ‌تره ا

به این موضوع نگاه کنیم.
به قول آنشرلیِ موقرمزی: 

»آه، چــه خوبــه که تو زندگی هنوز هم چیزی برای پرســیدن 
وجود داره!«


